
1. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Ilam University , Ilam, Iran  

2. PhD Student in Arabic Language and Literature, Lorestan University, Lorestan, Iran 

Correspondence Author: Malik Abdi                                                                               Email: m.abdi@ilam.ac.ir 

Receive Date: 03.07.2022                             Accept Date: 23.10.2023 
 

Volume 14, Issue 55 

December 2023 

pp. 329-348 

Journal of Quranic Studies Quarterly 

Islamic Azad University in Jiroft 

https://qsf.jiroft.iau.ir/ 

 
  10.30495/QSF.2023.1962472.2896 

 Research Article 

 

A Survey of Manifestations of Artistic Illustration 

in the Blessed Surah of Taaha with an Emphasis 

on Allegory, Metaphor and Imagery 

Malik Abdi1*,  Zohreh Nourmohammad Nahal2 

Abstract  

The Holy Quran is a unique and unrepeatable masterpiece which has been under the care of 

researchers because of consisting magnificent meaning which in an unparalleled construction 

is available for everyone. All of the meanings of this Sacred Book are at the peak of fluency 

and eloquence, and one of its embellishment methods is artistic illustration for every event and 

hereby the addressee reaches to a better understanding and comprehension of the massage of 

The Quran. So it is necessary to study the Illustration of Quranic contents and explain the ways 

of applying these illustrations in instillation of its steering meanings. The present research with 

a descriptive-analytic approach intends to investigate, after explaining the general meaning of 

illustration and the characters of Quranic illustrations, the expressional modus operandy of 

artistic illustrations and structural elements in Surah Taaha as a one of instruments of 

describing human and moral doctrines. The results of our inquiry will show that the most 

eminent of constituents of the illustrations in this Surah consist of allegory, metaphor and 

imagery. The Holy Quran also makes the pure abstract meanings concrete by conceptual 

depicting so that they get more clarity in the mind of addressee and consequently his mutual 

reaction with the Holy Text becomes better and concrete. It must be mentioned that, in this 

direction. The Holy Quran doesn’t rely only on a specific kind of depicting but also uses 

different and various kinds of pictures which in the same context are in mutual reaction. 
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 مقاله پژوهشی  

 

ی طه، بر  ی مبارکههای تصویری در سوره کاربستِ نمایه

 های هنری تشبیه، استعاره ومجازاساس مؤلفه

 ۲، زهره نورمحمّد نهال*۱مالک عبدی

 چکیده 

 که به دلیل دارا بودن مفاهیم والا که در  استبدیل و تکرار ناشدنی  ی بیقرآن کریم شاهکار

پژوهشگران بوده است.   نظیر در دسترس همگان قرار گرفته، همواره مورد توجهساختاری بی 

وهمه فصاحت  اوج  در  مقدس  کتاب  این  مفاهیم  دار  بلاغت   ی  روش  و  دنقرار  از  های  یکی 

درک و  سازی آن، تصویرپردازی هنری برای هر رویداد است تا بدین شیوه،  مخاطب به  زیبا

ی محتواهای قرآنی و تبیین  بنابراین واکاوی تصویرپردازانه.  برسددریافتی بهتر از پیام قرآن  

انکارناپذیر است   ی کاربستنحوه القای مفاهیم هدایتگرانه ضرورتی  . در ذیل این تصاویر در 

ی تصویری در سوره های خاصی از پردازشگربررسی بافتهای معنایی این کتاب آسمانی به جلوه

رسیم که به مدد استفاده از شگردهای هنری در قالب سطوح تشبیهی، مجازی مبارکه طه می

تحلیلی پس    -واستعاری به شکل خاصی نمود یافته است. پژوهش حاضر با رهیافتی توصیفی

های تصاویر قرآنی درصدد بررسی ساز و کار بیانی  از تبیین مفهوم کلی تصویر و بیان ویژگی

های بیان آموزهعنوان یکی از ابزارهای  تصویرهای هنری و عناصر ساختاری در سوره طه، به

های تصویرپردازی  ترین مؤلفهانسانی و اخلاقی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که برجسته

-در قالب تصویرگری اند  مندیِ مفاهیم سوره داشتهبدیلی در چارچوبکه نقش بیاین سوره  در  

یهی، استعاری و مجازی تبلور یافته است. همچنین قرآن کریم از طریق تصویرسازی های تشب
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را عینی می انتزاعی  بیشتر و درنتیجه  ذهنی، مفاهیم  آنها در ذهن مخاطب،  تا وضوح  سازد 

ی خاص از تصویرسازی  تعامل مخاطب با متن بهتر گردد و در این راستا قرآن بر یک گونه

های متنوعی از تصاویری که در درون بافت با هم در تعاملند، بهره  کند؛ بلکه از گونهتکیه نمی

 .  جویدمی

 کریم، تصویرپردازی، سوره طه، تشبیه، استعاره، مجاز  قرآنواژگان کلیدی:  

   و بیان مسئله  مقدمه

معنای صورت و شکل قرار دادن برای چیزی یا نقش کردن   در لغت به   ۱( Imageتصویر یا ایماژ ) 

معنای اصطلاحی آن در ادبیات  و رسم نمودن چیزی است. )دهخدا، ذیل کلمه تصویر( اما این واژه به  

ترین توصیف،  اند: »تصویر در ساده با تعاریف گوناگونی مواجه گردیده است. از جمله در تعریف آن گفته 

تعبیری تصویر تابلوئی  های محسوس آن و به  حالت یا چیزی با جزئیات یا جلوه عبارت است از تعبیر از  

)غُرَیِّب،   است.«  شده  تشکیل  کلمات  از  که  پرکاربردترین ۱9۱م:  ۱97۱است  از  یکی  واژه  این   ) 

ادبیات   در  جدید  نقد  شکوفایی  ی دوره  در  و  بوده   مطرح  اسلامی  بلاغت  در  دیرباز  از  که  است  اصطلاحاتی 

 های شاخه  در  بلکه  نیست؛  ادبیات  قلمرو  به  مختص   تصویر،  از  بحث  یافته است.  بسیار  محبوبیت  نیز غرب  

 است. این واژه  بسیار  بحث  مفهوم  این  ی درباره  نیز  سازی   ه پیکر  و  نقاشی  سینما،  از جمله  هنر  گوناگون 

 از  یکی  شاید  افتاد.   رونق  م. از 1950های سال  در  رود که می  شمار ادبیات به    بنیادی  اصطلاحات  از  یکی 

ش:  ۱385داشت. )فتوحی،   دلالت  مبهمی  و  مفاهیم متنوع  بر  که  بود  آن، این   محبوبیت  کاستی  دلایل 

 اند. در کار برده های »صورة« و »تصویر« را معادل ایماژ به ( منتقدان و بلاغیان معاصر عرب، واژه 37

اند. اما در نقد ادبی و بلاغت فارسی »تصویر«  پیشنهاد کرده ی »خیال« را برابر ایماژ  زبان فارسی کلمه 

شود با  مقبولیت عام یافته است و روی هم رفته آنچه را که در بلاغت اسلامی در علم بیان مطرح می 

زیرا مجاز و صور گوناگون آن و تشبیه و کنایه،    ؛ ی تصویر دانست توان موضوع و زمینه تصرفاتی می 

های  این کلمه در قرآن کریم نیز با ساخت   ( 9ش:  ۱37۲اند. )شفیعی کدکنی،  ارکان اصلی خیال شعری 

(  64( و »و صورّکم فأحسن صورکم« )غافر/ 8گوناگونی مانند »فی أیّ صورة ما شاء رکّبک« )انفطار/ 

   آمده است. 

که  در ادبیات جهان    " تصویری " شعرهای ایماژیستی یا اصطلاحاً  همچنین شایان ذکر است که  

بازنمایی معانی به واسطه  از همان  ایماژی است  ی پردازش برگرفته  با همان  های  کمابیش همزمان 

با  دوره  بود. مبانی شعر ایماژیستی  ای نضج گرفتند که مکتب امپرسیونیسم در نقاشی ظهور کرده 

 
1. Image 
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  شود ( در نقاشی تبیین می impressionism)   ای و در مقایسه با سبک امپرسیونیسم رشته رهیافتی میان 

 (http://mylastnews.ir/explorer/85257 آن در  که  سبکی  چگونگی    (  و  نور  میزان  از  استفاده 

ترین  های متفاوت روز به چه صورتی باشد، یکی از مهم های طبیعی، تفاوت تابش نور و در حالت صحنه 

می به تصویرگری    های ویژگی  ) شمار  واقع  (  8ش:  ۱383  ریچارد، آید.  همانند  امپرسیونیست در  ها 

گری و توصیف  های پیش از خود، با دلدادگی به احساسات و عواطف درونی، تنها به حکایت رمانتیست 

بلکه عالم خارج و واقعیت را از منظر و نگاه هنرمند و دریافت   ؛ عالم خارج بسنده ننمودند   ی منفعلانه 

ی  ( و با نگرشی ژرف به سبک  تصویرپردازانه 59۲ش:  ۱39۲،  گاردنر د ) او از عالم واقع ترسیم کردن 

های  بارقه   - طور ویژه ی طه به و سوره مبارکه   - در قرآن کریم عموما   پردازی معنایی منطبق بر داده 

خورد، چه  ای از لابلای آیات روشنگر این سوره مبارکه به وضوح به چشم می چنین سبک تصویرگرانه 

نیز بر اساس وضوح هرچه بیشتر مفاهیم تصویرگری  آنکه مبنای رویکردهای ایماژیستی قرآن کریم  

شده در نزد مخاطب و تسهیل فهم آن برای اوست و بنا بر نصّ صریح خود قرآن، روشنگری و شاید  

ی تصاویری روشن و  ی سطوح مبنای کار قرآن برای ارائه در همه   " نورپردازی معنایی " بتوان گفت  

( که  33فرماید: »ولا یأتونک بمثلٍ إلا جئناک بالحق و أحسن تفسیراً« )فرقان/ متقن است، آنجا که می 

تفسیر در لغت همان روشنگری و آشکار ساختن و وضوح تصویر و شفافیت مفاهیم است )الجوهری،  

دهد  ( که نشان می 34)نور/   ﴾ ولََقدَْ أَنْزَلْناَ إِلَیکُْمْ آیَاتٍ مُبَیِّنَاتٍ﴿ م: ذیل ماده فسر( و در جای دیگری:  ۲008

ژی قرآنی در القای مفاهیم کارساز هدایتگرانه بر روشنگری و تبیین و شفافیت تصاویر مبتکرانه  استرات 

های هنری در این حوزه  گاه هنری و سکوی پرتاب پردازش دهد که تکیه است و همین مسئله نشان می 

گونه  گیری از فنون نگارگری و نقاشانه است که تلاش دارد مضامین را آن )ایماژ و تصویرپردازی(، بهره 

های ادبی نیز باید مطمحِ  ی رسم نمایان سازد، کاری که در پرداخت کاست بر صفحه کم و که هست بی 

نظر باشد و صانع کلام که در واقع رسّامِ واژگان است، به مدد ابزارهای زبانی و بلاغی موجود، مقصود  

گاردنر نیز گفت، نصیّ ایستا    که پیشتر ی ذهن مخاطبان نقش زند. پس قرآن آنچنان خود را بر صفحه 

مند وقایع هدایتی بپردازد؛ بلکه با نگاهی روشنگر و  نیست که فقط به توصیف منفعلانه و غیر روش 

ی واژگان قرآنی بازتاب داده و تصاویر  الگویی هدفمند بسان چراغی فروزان انوار معارف الهی را در آینه 

 دارد.   طور واضح عرضه می های ذهنی مخاطب به آن را بر ساحت 

  آن   موضوع   آیه دارد و   ۱35های مکی قرآن است که  ی طه از سوره در این میان سوره مبارکه 

و    مقدمه   یک   در خلال   که   است   توحید و عقاید حق   ، اثبات ی مک   ی ها سایر سوره   موضوعات   همچون 

داستان    شود، سپس ی م   بیان   قرآن   نزول   حکمت   آن   ی . در مقدمه است   شده   پرداخته آن    به   دو داستان 

  داستان   سپس آید،  ی م در میان    قرآن   ذکر اوصاف   مجدداً  آنگاه   ؛ گردد ی م   مطرح   مرحله   در سه   ی )ع( موس 

. این سوره اولین  شود ی م   رداخته پ   معاندان علیه    حجت   ی اقامه   به   هم   شود و در پایان ی م   بیان   )ع(   آدم 
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تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه را بدان  ای است که ماجرای حضرت موسی )ع( را به  سوره 

ی موسی )ع( و چگونگی  است؛ چون در آن درباره   "کلیم "اختصاص داده است. نام دیگر این سوره  

با حروف مقطعه )طا و هاء( آغاز شده   یازدهمین    - گفتگویش با خداوند سخن گفته شده است و 

 همین دلیل طاها نام دارد. و به    - دار آغاز شده ای است که با حروف مقطعه سوره 

بخش زیر تشکیل شده است، بخش اول    6طبق نظر مفسران کتاب تفسیر نمونه، این سوره از  

ی است کوتاه به عظمت قرآن و بخشی از صفات جلال و جمال پروردگار؛ بخش دوم: بیش از  ا اشاره 

هایی درباره معاد و  گوید؛ بخش سوم: بخش گیرد که از داستان موسی سخن می آیه را در برمی   80

خصوصیات رستاخیز است؛ بخش چهارم: سخن از قرآن و عظمت آن است؛ بخش پنجم: سرگذشت  

 دارد؛ آدم وحوا را در بهشت و سپس ماجرای وسوسه ابلیس و سرانجام هبوط آنها به زمین را بیان می 

ش، ج  ۱387ای است برای مومنان. )تفسیر نمونه،  کننده وبخش آخر: نصیحت و اندرزهای بیدار 

برابر  همچنین محورهای این سوره، ذکر در برابر نسیان، هدایت در برابر ضلالت، پاداش در  (.  ۱55:  ۱3

 کیفر و ایمان در برابر طغیان است. 

 سؤالات تحقیق 

  به تحلیل و بررسی های تصاویر قرآنی  وهش حاضر پس از تبیین مفهوم کلی تصویر و بیان ویژگی پژ 

  تا در این راستا پردازد  مجاز می و تشبیه، استعاره    ی طه با تکیه بر در سوره   تصویرپردازی   هایی از جلوه 

و    گیری از تصاویر هنری و وجه تمایز آن با دیگر متون ادبی آشکار گردد قرآن در بهره توانایی و اهداف  

   درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر است: 

 ی طه کدامند؟ ترین عناصر تصویرپردازی در سوره برجسته   - ۱

 هدف قرآن از اتخاذ روش تصویرپردازی جیست؟    - ۲

تصویرپردازی هنری در این سوره تا چه حد توانسته است به القای معانی و مفاهیم به  مخاطب    - 3

 شمار آورد؟  توان آنها را نوعی ایجاز ادبی به کمک نماید و آیا می 

 ی تحقیق پیشینه 

ها و  های اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و کتاب ی تصویرپردازی در سال پدیده 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ی آنها می جمله ی آن نگاشته شده است که از  مقالات بسیاری در زمینه 

ی حسین سیدی که در آن به بررسی  ( نوشته ۱387، ) " های تصویر هنری در قرآن مؤلفه " ی  مقاله   - ۱

هایی از تصاویر در این متن مقدس پرداخته و نتیجه گرفته  های آن در قرآن و بیان نمونه تصویر و مؤلفه 

انسان به تربیتی  است که قرآن به عنوان متنی ادبی از تمام ساز و کارهای زبان عربی در جهت رسیدن  

 معنوی، بهره گرفته است. 
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ی  ( نوشته ۱393، ) " ام قرآن کریم انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی، در جزء سی " ی  مقاله   - ۲

، که نگارندگان  ۱ی ی اسلامی، شماره ی علمی نگارینه الله فاروقی هندوالان و همکاران، فصلنامه جلیل 

  بخشی به مفاهیم انتزاعی از طریق کارکردهای در آن به بررسی سبک این کتاب آسمانی در عینیت 

های متنوعی از تصاویر که در درون بافت قرآنی با هم  پردازند و در این راه به گونه تصویری ذهنی می 

 اند. کند، اشاره کرده نحوی بهتر درگیر متن می در تعامل بوده و ذهن مخاطب را به 

ی و  ی اثری ادبی: تصویر، تصویرپردازی و انسجام ساختاری متن در سوره منزله قرآن به " ی  مقاله   - 3

) " العادیات  نوشته ۱385،  فصلنامه (  ابوالفضل حری،  اندیشه ی  پیاپی ی  دانشگاه شیراز،  دینی  ،  ۱9ی 

ساختاری میان  ی عادیات را از نظر تصویر و تصویرپردازی عموماً و روابط  ، که در آن سوره 90- 7۱صص 

آیات و انسجام متن سوره خصوصاً، بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که آیات این سوره را  

ی تصویری دارند و در حکم پنج تابلو  ی اول که بیشتر جنبه توان در سه بخش جای داد: پنج آیه می 

ی آخر که  ردازد و سه آیه پ ی انسان می ی بخش دوم که به بیان حقایق درباره کنند؛ سه آیه عمل می 

 کشند. روز محشر را به تصویر می 

نظریه " ی  مقاله   - 4 با  کریم  قرآن  الرحمن  آلاء  آیات  تصویری  سیدقطب مقارنه  تصویرپردازی  ،  " ی 

، که نگارندگان در آن به این  4۱- 56لر و سپیده یاقوتی، صص ی اشرف السادات موسوی ( نوشته ۱39۲) 

های قرآن  ی تصویرپردازی هنری سیدقطب با تصویر هنری و تجسم زیبایی اند که نظریه نتیجه رسیده 

های انسانی  گیری های درونی و موضع تطابق داشته و روش موجزی در بیان معانی مجرد ذهنی، حالت 

ی اینها تاکنون تحقیقی تحت عنوان تصویرپردازی در سوره طه صورت  رغم همه است. ولیکن علی 

 شناختی این سوره در بعُد تصویری بردارد. که منحصراً پرده از وجوه زیبایی   نگرفته است 

 چیستی تصویر هنری و ویژگی آن در قرآن 

ای پیچیده  سابقه و نوبنیاد، ساختاری هماهنگ و شبکه بدیل دارای سبکی بی قرآن کریم اثری بی 

از ارتباط میان الفاظ و معانی است که دارای ظرافت شعر، آزادی مطلق نثر و لطافت سجع است؛  

قطب در مورد  (. سید 96ش: ۱388آبادی،  آنکه از معایبشان چیزی در آن یافت شود. )امامی خلیل بی 

گوید: »تصویرسازی ابزار اصلی اسلوب قرآن کریم است. قرآن با تصاویر  تصویرپردازی در قرآن چنین می 

های  مناظر قابل رؤیت و نمونه حسی و تخیلی، معانی ذهنی و حالات درونی و اتفاقات محسوس و  

رساند و بدان حرکت و  ی بالاتر می کند، سپس تصاویر را به درجه انسانی و سرشت آدمی را بیان می 

گردند. حالات درونی به شکل  بخشد. درنتیجه، معانی ذهنی به هیئت و حرکت مبدل می حیات می 

شوند و سرشت آدمی همچون  زنده می های انسانی، شاخصی پویا و  آیند. نمونه تابلو و مناظر درمی 

شود  ها روح حیات و حرکت دمیده می ها و منظره گردد و در اتفاقات و داستان ای قابل رؤیت می مجسمه 
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آید.« )سید قطب،  شود، تمام عناصر خیال در آن گرد هم می ها اضافه می و آنگاه که گفتگو و کلام بدان 

 سخن  تفصیل به  قرآن  در  تصویرهنری  ی درباره  که  است  افرادی  جمله  از  وی همچنین (.  36ق:  ۱408

 معانی  قرآن  است.  قرآنی  بیان  اسلوب  در  مناسب  و  خاص  ابزار  تصویر  که  است  باور  این  است وبر  رانده 

 و  محسوس  حوادث  و  نفسانی  حالات  باز  و  نمایاند می  انگیز خیال  و  محسوس  تصاویر  مدد   به  را  انتزاعی 

 ترسیم  قرآن  که  را  صورتی  کند. می  تفهیم  تصویر  طریق  از  بشری  طبایع  و  انسانی  های نمونه  چون  را  مناظر 

 شود می  مجسم  بشری  طبیعت  و  گیرد می  جان  ذهنی  معانی  و  شود می  متحرک  و  زنده  زود  خیلی  کند می 

 قرآن  کجا که  در هر  سخن،  دیگر  به  گردند. می  مرئی  و  مشهود  همه  ها سرگذشت  و  مناظر  و  حوادث  و 

 انسانی  ای نمونه  یا  معنوی  صفتی  یا  نفسانی  حالتی  یا  کند  مجردی  معنای  از  تعبیر  یا  غرضی  بیان  بخواهد 

 مقام  در  یا  کند  وصف  را  الیم  عذاب  یا  نعیم  حالات  از  حالتی  یا  قیامت  از  ای منظره  یا  ماجرا  یا  حادثه  یا 

 یا  محسوس  واقع  بر  تکیه  جا  در همه  کند،  عنوان  را  جدلی  مطلق  طور به  یا  زند  مثلی  جدل  و  احتجاج 

 ورنگ  موسیقی  و  جنبش  و  رنگ  با  آمیخته  است   تصویری  قرآن  در  تصویر هنری  بنابراین  نماید. می  مخیل 

 از  را  وجدان  و  هوش  و  خیال  و  حس  و  وگوش  دیده  که  ای جملات بگونه  سجع  و  عبارات  ی ونغمه  کلمات 

 است  تصویری  بلکه  نشده؛  انتزاع  روح و خطوط بی  مجرد  های رنگ  از  تصویر  سازد. این می  آکنده  خود 

یکی از   صورت  شود. بدین می  گیری اندازه  آن  در  وجدانیات  مشاعر  راه  از  مسافات،  و  ابعاد  که  زنده  و  گویا 

بخشیدن به مفاهیم و  ها و ابزارها برای حیات های زیبا و باشکوه قرآن آن است که از تمامی روش جلوه 

جان،  آلایش و بی بخشد، گویی از کلماتی ساده و بی الفاظ جان می جوید و به  حقایق خود بهره می 

 کند که تا ابد زنده و پا برجا هستند. تصاویری زیبا خلق می 

ای پهناور از توصیف، تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز تا موسیقی و عنصر  تنوع تصاویر قرآنی گستره 

شکل  کند که این کلام است که به  ای است که مخاطب فراموش می گونه گیرد و به می فاصله را در بر 

ی تصاویر  توان چنین گفت که اساس و شالوده نماید. همچنین می گری می ای جلوه حادثه یا منظره 

 ( 64ش:  ۱386های تشخیص، تجسیم و تخییل استوار است. )قاسمی،  قرآنی بر پایه 

تصویرپردازی در قرآن تنها یک شیوه برای  ای که در اینجا باید بدان اشاره نمود این است که  نکته 

زیباسازی صرف نیست؛ بلکه در پس آن اهدافی والا و متعالی نهفته است و »این شیوه یک قانون کلی  

گیرد وگاهی برخی  و روش شایع در قرآن است که به اعتقاد برخی محققان، سه چهارم قرآن را در برمی 

ترین روش در آشکار کردن مقصود  کنند و مناسب دا نمی مضامین قرآنی نیز جز با تصویرگری نمود پی 

 ( 64- 63:  همان و تأثیرگذاری بر مخاطب، همین ابزار تصویر است.« ) 
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 اقسام تصویرپردازی در سوره طه 

 تشبیه 

می  گفته  بیشتر  یا  در یک صفت  دو چیز،  بین  اشتراک  و  همانندی  ادعای  )محمدی،  به  شود. 

تصویری و مصادر تعابیر فنی علم بیان است که ذهن را از آنچه پنهان  (. تشبیه از اصول  ۱60ش:  ۱388

ی تخیلی و تصویری تشبیه  خاطر همین جنبه کند و »به است به چیزی که آشکار است هدایت می 

توان از رهگذر آن بسیاری از امور متباین و حتی متضاد را که از نظر حس و تجربه عقلی  است که می 

هایی از تشبیه  (. در ادامه نمونه 7۲ش:  ۱380کدکنی، ضوع جمع کرد.« )شفیعی از هم دورند، در یک مو 

 گردد. ی طه همراه با تحلیل آنها بیان می ی مبارکه در سوره 

وَاجًا مِّن  الَّذِی جعََلَ لَکمُُ الْأَرْضَ مهَْدًا وَسَلکََ لَکمُْ فِیهَا سُبُلاً وَأَنزلََ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بهِِ أزَْ﴿ 

ها ترسیم  اى ساخت وبراى شما در آن راه کسى که زمین را برایتان گهواره »   : [ )ترجمه( 53]   ﴾ نَّبَاتٍ شَتَّى 

   .« جفت بیرون آوردیم هاى گوناگون جفت ی آن رستن   ی وسیله   کرد واز آسمان آبى فرود آورد پس به 

)گهواره( تا در او آسایش یابد. )ابن  کنند  ی »مهد« جایگاهى است که براى طفل آماده مى واژه 

-ی شریفه، زمین از لحاظ سهولت زندگی بر آن و آسانی گشت ق: ذیل ماده( در این آیه ۱4۱4منظور،  

آرمد و محل آسایش و آرامش اوست، تشبیه شده است  اى که طفل در آن مى گذار در آن به گهواره و 

رسد. در جاهای دیگر نیز از  بخشی زمین به نظر نمی تر برای بیان حسّ سکونت و تصویری از این بلیغ 

]أنعام:    ﴾ وجعل اللیل سکناً ﴿ ی سکونت برای مردمان در آیات الهی یاد شده است  عنوان مایه زمین به 

های این سکونت چنگ  بخشی به جلوه [ ولی در اینجا به بهترین مستمسک تشبیهی برای عینیت 96

انتقالی آرامبخش زمین نیز اشاره شده است؛ چرا که  طور ضمنی به حرکت وضعی و  زده شده و به 

گهواره ای نیست که حرکت نداشته باشد و زمین نیز بسان گهواره در گردش و اضطراب است تا با  

به: گهواره، ادات تشبیه:  حرکتی نرم آسایش را به مردمان هدیه دهد. در اینجا مشبه: زمین، مشبه 

ی »مهد« و »مهاد« هر دو  »کلمه   و تشبیه از نوع بلیغ است. شبه آن: آسایش و آرامش  محذوف و وجه  

ی »مهد«  به معنی مکانی است که آماده برای نشستن و خوابیدن و استراحت است و در اصل، کلمه 

خوابانند )گاهواره یا مانند آن(. گویی انسان کودکی  شود که کودک را در آن می به محلی گفته می 

ی او  ی وسائل زندگی و تغذیه است و در این گاهواره همه ده شده ی زمین سپر است که به گاهواره 

 فراهم است. 

تواند اشاره به اصناف و انواع  است، هم می ی »زوج« گرفته شده ی »أزواجاً« نیز که از ماده کلمه 

ی زوجیت )نر و ماده بودن( در عالم گیاهان.« )تفسیر  ای به مسئله ی سربسته گیاهان باشد و هم اشاره 

  " مهد " ی  که واژه   ای که در اینجا باید بدان اشاره نمود این است (. نکته ۲50:  ۱3ش، ج  ۱387نمونه، 

از افعال    " صیّر " معناى    نیز به   " جعل " است یعنى: مهیا و مسطّح و فعل    " ممهودة " معناى    مصدر و به 
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توان چنین برداشت نمود که زمین از آغاز خلقت  معناى تحول و دگرگونى است. پس می تحویل و به  

تاکنون یک سیر تکاملی پیموده تا به صورت    - برای فراهم نمودن شرایط مساعد برای حیات بشر   - 

امروزی درآمده است. به عبارت دیگر، ابتدا جایگاه مناسب و امنی براى زندگى انسان نبوده، اما خداوند  

 ی زندگی بر روی آن تسهیل گردد. مرتبه آن را  به تدریج متحولّ ساخته تا ادامه لند ب 

به    " ماء " ی و نیز کلمه  " أنزل " کارگیری فعل ماضى توان چنین برداشت نمود که به همچنین می 

ی زمین است که  هاى اولیه صورت نکره بیانگر آن است که منظور از آب نازل شده در این آیه، باران 

گردد. در همین راستا ضمیرهاى غایب در  سبب بهبود شرایط زندگى گشته است و از آسمان نازل می 

ی آیه به ضمیر متکلم »أخرجنا« تغییر یافته است تا این  در ادامه   " أنزل " و    " سلک " ،  " جعل " افعال  

اسلوب التفات، تأکیدى بر این نکته باشد که اگرچه کشاورزى عامل پیدایش گیاهان است اما همان  

 نیز به تدبیر و قدرت خداوند بستگی دارد. 

آن روى برتابد    ( پیروى ) هرکس از  »    : [ )ترجمه( ۱00]   ﴾ عَنْهُ فَإِنَّهُ یَحْمِلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وزِْرًا مَنْ أَعرَْضَ  ﴿ 

 .« گیرد بر دوش مى   را    روز قیامت بار گناهى پس همانا او در  

بار گناهی بزرگ    در روز قیامت باشد،    گردان قرآن روی   کسی که از :  می فرماید در این آیه خداوند  

ت  که آدمی با همه سنگینی و مشقّ ه  به باری تشبیه کرد و این گناه را    دوش خود حمل خواهد کرد ر  را ب 

به: وزر و وجه شبه که سنگینی و مشقتّ است  پس مشبه: گناه، مشبه   دوش خود بکشد. ه  آن را ب   باید 

   و نیز ادات تشبیه محذوف و تشبیه از نوع بلیغ است. 

ی اسمیه، معنای به دوش کشیدن بار  و جمله   " إنَّ" تأکید  کارگیری ادات  خداوند در اینجا با به 

داند که محققّ خواهد گشت. همچنین نکره  کند و آن را امری حتمی می سنگین گناهان را تأکید می 

دلالت بر بزرگی و غرابت آن نوع بار دارد که آدمی از حقیقت آن آگاه نیست و    " وزر " ی  آمدن واژه 

 شود که شگفتی و رعب و هولی عظیم در نهان وی پدید آید. بب می ی نکره س کارگیری این واژه به 

   استعاره 

ای در  استعاره، تشبیهی است که یکی از دو سوی آن ذکر نشود به عبارت دیگر »استعمال واژه 

ی همانندی و پیوند مشابهتی که با معنی حقیقی دارد.« )تجلیل،  معنای مجازی آن است، به واسطه 

 اصلی  معنای  از  عبارتی  انتقال  از  است  عبارت  بیان  علم  اصطلاح  در  همچنین استعاره (.  63ش:  ۱374

 و  آن  نمودن  روشن  و  معنی  شرح  است  ممکن  منظور  آن  که  منظوری خاص، به    دیگر  معنای  به  خود 

 این  تمامی  و  باشد  کلام  جایگاه  ساختن  یا نیکو  و  اندک  لفظی  با  معنایی  به  نمودن   اشاره  یا  و  مبالغه 

    ( ۲8۲م:  ۱97۱شود. )عسکری،  می  یافت  مناسب  ای استعاره   در  ها ویژگی 

است.«   متولد شده  با تشبیه  ازدواج مجاز  از  است که »استعاره  زمینه، سیوطی معتقد  این  در 

ای  استعاره در جمله محتاج به قرینه است. قرینه   ( از سوی دیگر، کاربرد ۲08:  ۱ق، ج  ۱408)سیوطی،  
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که ذهن خواننده را از معنای اصلی واژه منصرف کند. »در استعاره مشابهت میان دو معنای حقیقی و  

تر از  انگیزتر و بلیغ توان ادعای یکسانی آن دو را نمود، لذا خیال قدری زیاد است که می مجازی به  

بر تصویرگرى    ( استعاره با تشبیه از حیث قدرت آن ۱79ش:  ۱388آبادی،  تشبیه است.« )امامی خلیل 

تر است؛  نظر دارند که استعاره از تشبیه بلیغ و ارائه حسى معنا مرتبط است، حتى دانشمندان اتفاق  

( استعاره  ۲84ج:    ۱ق،  ۱408تر است. )سیوطی،  زیرا استعاره مجاز است و تشبیه حقیقت و مجاز، بلیغ 

اند. در ادامه به منظور  حیه تقسیم نموده را به انواع مختلفی از جمله؛ تحقیقیّه، تخییلیّه، مکنیهّ و تصری 

 گردد.  هایی از استعاره در سوره طه ذکر می وضوح بیشتر بحث نمونه 

 لهَُّ وأََلْقَیتُْ عَلَیْکَ  أَنِ اقذِْفِیهِ فیِ التاَّبُوتِ فَاقْذفِِیهِ فِی الْیَمِّ فلَْیُلْقهِِ الْیمَُّ بِالسَّاحِلِ یأَْخُذْهُ عَدُو ّ لِّی وَعدَُو ّ﴿ 

اى بگذار سپس در دریایش  که او را در صندوقچه »    : [ )ترجمه( 39]   ﴾ وَلِتُصْنعََ عَلىَ عَیْنِی مَحَبَّةً مِّنیِّ  

دشمن من و دشمن وى او را برگیرد و مهرى از خودم    ( و ) او را به کرانه اندازد    ( رود نیل ) افکن تا دریا  

 .« بر تو افکندم تا زیرنظر من پرورش یابى 

سخن در باب جمالیّت و وجوه تصویری زیباشناسانه این آیه بسیار است. نخست آنکه در این آیه،    

« است. در  ألقیت علیک محبة منی ی » استعاره نخست در جمله   - دو تعبیر استعاری وجود دارد: الف 

نیست؛ بلکه منظور این است که خداوند چنان    " انداختن " ، صرف  " ألقیت " اینجا منظور خداوند از فعل  

گردد و  دهد که هر کس وی را ببیند، شیفته وی می مهر و محبتی در دل حضرت موسی )ع( قرار می 

ی تبعیه وجود دارد که مستعارمنه  گردد. در این بخش از آیه، استعاره سوی وی متمایل می دلش به 

صویر شده  ت   " ألقیت " ی لفظ  واسطه و مستعارله: شمول مهر و محبت که به   " ألقیت علیک محبة " آن:  

  " ...  وأحببتُک محبّة منی " توانست در این موقف بجای این فعل بگوید  است، چه آنکه صانع کلام می 

شد و بار فروریزی مودّت و سرازیری آن بر  و لیکن در آن وجه هیچگاه جامعیتّ محبت درک نمی 

گشت. گویی  ی القـاء نهفته است به هیچ وجه پدیدار نمی وجود مقدس حضرت موسی، که در ماده 

اینکه این محبت رسالتی از سوی خداوند بر وجود موسی است که باید آن را به دوش بکشد، چنانکه  

که اشاره به بار نبوتّ و اشارات    " إنا سنُلقی علیک قولًا ثقیلًا" فرموده است:    5در سوره مبارکه مزمل آیه 

م: ذیل ماده(؛ ووجه  ۲007وحیانی است که بر دوش موسی گذاشته شده است )الراغب الإصفهانی،  

ی ادراکی و دیداری محبت توسط حضرت موسی  دیگر استفاده از این فعل استعاری در این آیه جنبه 

که بتوان  طوری ی القاء آمده است: »و القاء انداختن هر چیز است به است، چه آنکه در ذیل تعاریف واژه 

هیچ فعل  (؛ بنابراین در این فعل، محبّت و استئناسی است که در  457:  همان آن را دید و رؤیت کرد« ) 

دارم تا تو  متناظر دیگری در این باب نیست و مراد آن، این است که من این محبت را به تو ارزانی می 

آن را به عینه ببینی و آثار این مودتّ الهی را عمیقاً درک کرده و مدام آن را همراه خود و در پیش  

 فرعون باشد.  ی خوف تو در دربار خوفناک  ی دلگرمی و ازاله چشمانت بیابی و مایه 
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« است و منظور خداوند از آن این است که: تو  ولتصنع علی عینی استعاره دوم، تعبیر قرآنی » 

ای تربیت شوی که از حمایت من برخوردار شوی. این تعبیر شدت برخورداری  گونه )حضرت موسی( به 

فرماید:  که در آیات دیگری در این سوره می کند. چنان حضرت موسی )ع( از عنایت پروردگار را بیان می 

واصطنعت عند فلانٍ صنیعة، واصطنعتُ  گوید: » (؛ جوهری در صحاح می 4۱« )طه/ واصطنعتُک لنفسی » 

ی دست من و  م: ذیل ماده( یعنی او صنیع من و ساخته و پرداخته ۲008« )الجوهری،  فلاناً لنفسی 

از سوی خداوند    ی من است و این نشان از آن دارد که استفاده از این ماده )صنع( ی عنایت ویژه پرورده 

ای گویاتر از این، تاب تصویرپذیری و  متعال کاملا عامدانه و هدفمند صورت گرفته و ظاهراً هیچ ماده 

ی او برای حضرت موسی را ندارد.  پروردگی ویژه ی دست تصویرسازی صناعت خداوندی و بیان جنبه 

در این کلام همچنین استعاره تخییلیه وجود دارد که مستعارمنه آن: »علی عینی«، مستعارله: بزرگی  

مقام حضرت موسی )ع( و جامع آن: مورد توجه قرارگرفتن است و این کلام »تمثیلی است برای جایگاه  

ای  که بعضی از ملوک نیز نگاه ویژه است، آنچنان   ویژه و معظّمی که برای موسی در نزد خداوند متصوّر 

ی دید مخصوص حاکمان و  ن دربارند و در دایره به بعضی درباریان خود دارند و آنان خواص و مقرّبا 

گونه است که خداوند با این اصطناع، موسی را به کرامت و ویژگی برگزیده و او را امین سرّ خود و  این 

( همچنین نکره  49:  3م، ج  ۲008همدم و همراز درگاه خویش قرار داده است.« )نکـ: الزمخشری،  

ان  دلالت بر بزرگی و عظمت نوع توجه و عنایت پروردگار نسبت به برگزیدگ   " محبت " ی  آمدن واژه 

 خویش دارد. 

دیگر اینکه مجازی شیرین به همراه التفاتی وزین در این آیه صورت گرفته است. نخست راجع به  

در این آیه برخی به موسی )ع(    " هاء " مجاز که باید گفت در ظاهر شاید برخی متصوّر شوند که ضمایر  

راجع    " فلَیلُقهِ الیَمّ" و    " اقذفیه " گونه بپندارند که ضمیر در  گردند و  این و برخی دیگر به تابوت برمی 

افکنده می  به دریا  تابوت است که  این  تابوت است، چرا که  تابوت را به ساحل  به  این  شود و دریا 

کشاند و لیکن با این ارجاعاتِ ناهمگون )برخی به موسی و برخی به تابوت( نوعی از نابسامانی در  می 

ای از ضمایر مشابه و  ینکه دسته دهد و ا ارجاعات ضمیری و اختلال در نظم و یکدستی ضمایر رخ می 

مند  بندی نظام طور نامتوازن به دو مرجع متفاوت مرجوع شوند، با نظم مقصود و ترکیب ساخت، به هم 

آیات در تنافر است و از آنجا که مشیتّ خداوندی بر آن استوار بوده که امواج دریا در رساندن موسی  

راه »مجاز« را پیموده و گویی که دریا را موجودی  به ساحل دچار نقصان و سستی نشوند، در این باب  

( پس دریا را به انجام  48و 47:  همان شعور انگاشته که مأمور به انجام این تکلیف است. ) متشخّص و ذی 

ای  است که مرتبه   ( personification) این مهم امر کرده که این خود صنعت تشخیص و جاندارانگاری  

است. مجاز آیه نیز آنجاست که در امر به انداختن به دریا و فروگذاردن  از عقل و مکانت به دریا بخشیده  

ی ساحل، اسناد به جای حضرت موسی )ع( به تابوت است، چه آنکه این موسی است که  بار بر کرانه 
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رسد و در دامان دشمن خود  شود و هموست که به مدد امواج به ارامش ساحل می به دریا افکنده می 

یابد، پس لفظ مستعمل »تابوت« و مراد آن »موسای کلیم« است و این مجاز مرسل است  پرورش می 

بخشی به  کارگیری این مجاز، تشرّف مقام نبوی موسی )ع( و کرامت ی مکانیتّ. شاید دلیل به به علاقه 

عمول و طبیعی، اما به دریا افکندن  وجود مقدس او باشد، چرا که به آب انداختن تابوت امری است م 

یک انسان معظم و اسیر امواج خروشان شدن نبی مکرّم خدا دون شأن این پیامبر باشد که خداوند  

، این شکاف و نقصان  متعال با تصویری مجازی و دقیق و انتقال بار افکندگی به دریا از موسی به تابوت 

 ای را به زیبایی از حضرت موسی )ع( زدوده است. مرتبه 

نیز تعبیری رسا و بسیار هنرمندانه است، که اوج شدّت عداوت فرعون را    ﴾ عدوٌّ لی وعدوٌّ له ﴿ تعبیر  

ی  وتعلقّ جداگانه   " عدوّ" سازد و برجستگی این تصویر در تکرار لفظ  نسبت به خدا و نبی خدا تصویر می 

آن به متعلّقی دوگانه و متفاوت است )لی و له( و این نشان از آن دارد که عداوت فرعون برای خدا و  

توان فهمید؛ دوم آنکه  اولًا تکرارپذیر و دائمی و مضاعف است و این را از تکرار لفظ عدو می   رسولش 

ای عداوت  کند و او )فرعون( در مقابل خدا گونه گونی خودنمایی می این عداوت در اشکال و اصناف گونا 

دهد و  جویی را بروز می خاص از دشمنی و ستیزه   و کین دارد و در برابر نبی خدا و برای إیذاء او نوعی 

نماید و این را نیز از تخصیص لفظ  دشمنی این مرد سفاّک برای هر مخاطب، در کانالی خاص رخ می 

توان فهمید. حال اگر به جای این تعبیر رسا و تصویر عینی گفته  »عدو« هربار به متعلّقی خاص می 

داشت،  که همان معنای عبارت آیه را نیز در بر می   " وعدوَّه   عدوّی " ویا حتی   " یأخذهُ عدوَّنا " شد  می 

شد و چقدر ترکیب واژگانی و نظم  توان فهمید که چقدر تصویر آیه دچار تشویش و اختلال می می 

 شد. پیکر می ساختاری و إتقان نحوی آیه نیز سست و خنثی و بی 

خورد، آنجا که پس از سخن راندن متعدد از موسی)ع(  صنعت التفات نیز در آخر آیه به چشم می 

ی مخاطب  با ضمایر غایب )اقذفیه/ فاقذفیه/ فلیُلقِه/ یأخذه/ عدوّ له(، به ناگاه در انتهای آیه به صیغه 

« و این بدان سبب است که بُعد  وألقیتُ علیک محبة منی ولِتُصنَعَ علی عینی گوید » انتقال یافته و می 

ای بر وجود موسی مستولی نشود و با  طور فزاینده شود به و غیبوبتی که در مقام غایب احساس می 

تری از معیتّ خداوند را در مقابل  تغییر مجرای کلام به کانال مخاطب، حضرت موسی حضور ملموس 

 گر بیند. خویش جلوه 

 وأََرجُْلَکُم مِّنْ  قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبلَْ أَنْ آذَنَ لکَُمْ إِنهَُّ لَکَبِیرکُُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلأَُقطَِّعَنَّ أَیدِْیَکمُْ﴿ 

أَیُّناَ أشََدُّ عذََاباً وَأَبْقىَ خِلَافٍ وَلأَُصلَِّبَنکَُّمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ   یا  آ گفت    فرعون »   : [ )ترجمه( 7۱]   ﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ 

پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته  

بر  کنم و شما را  هاى شما و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ قطع مى شک دست است پس بى 

   .« تر و پایدارتر است آویزم تا خوب بدانید عذاب کدام یک از ما سخت خرما به دار مى هاى درخت تنه 
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استعاره تصریحیه تبعیه وجود دارد و لفظ    ﴾ وَلأَُصَلِّبَنَّکمُْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿ در این آیه، در عبارت  

ی تصریحیه  شیوه به   " علی " که برای هر جزئی از جزئیات ظرفیت وضع شده است برای معنی   " فی " 

به مطلق ظرفیه تشبیه شده، سپس از    " علی " تبعیه، استعاره آورده شده است. در اینجا مطلق استعلاء  

  " علی " ی  آورده شده است. سپس واژه   " فی " ی  اژه و از مطلق ظرفیه و   " علی " ی  مطلق استعلاء واژه 

ی تصریحیه تبعیه، استعاره آورده شده است. همچنین  شیوه برای آن به    " فی " ی  حذف گردیده و واژه 

 شود که: از مفاد این آیه چنین برداشت می 

توانند به صورت آزادانه عقاید  نمی   و مردم آزادی وجود ندارد    ، استبدادی   های فرعونی و در حکومت   - الف 

 . باشند   و شخص حاکم   باید تابع نظر حکومت   امور   خویش را بیان نمایند؛ بلکه در همه 

ویژه افراد  مردم خویش؛ به در برابر    استبدادی های  حکومت   های ترین ابزار رایج   ، و شکنجه   تهدید   - ب 

 . است مبارز و مخالف آنها  

و این اعمال    که حاکمان از بیان آن ابایی ندارند است   چنان رایج فساد و ظلم  ، ها این حکومت در    - ج 

 گردد. برای آنان اموری عادی و معمولی تلقی می 

عَیْنَیکَْ إِلىَ ماَ مَتَّعْنَا بهِِ أَزْوَاجًا مِّنهُْمْ زهَرَْةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا لِنَفْتِنهَمُْ فِیهِ﴿  رَبِّکَ خَیْر     وَلَا تَمُدَّنَّ  ورَِزْقُ 

وزنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم ]و فقط[  »   : [ )ترجمه( ۱3۱]   ﴾ وَأَبْقىَ 

زندگى دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم دیدگان خود مدوز و]بدان که[ روزى پروردگار تو بهتر    زیور 

   .« و پایدارتر است 

عبارت لا تمدن عینیک: مدّ یعنی کشیدن و مدّ عین عبارت است  از نگاه شدید و طولانی یا نگاه  

درازی )مدّ  درازی )مدّ ید( به مال مردم جایز نیست، چشم که دست خیره. بنا بر مفاد این آیه، همچنان 

نیز روا نیست چون گل  ایشان  به دارایی  باز  عین(  های حیات دنیا در حد شکوفه است و هیچگاه 

ایم،  هایی از آنان داده های مادی که به گروه شود. لا تمدن  .....: هرگز چشمان خود را به نعمت نمی 

های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر  میفکن! اینها شکوفه 

داند که تا باز شود عمر انسان  ای می چه اش، چونان غن کننده های مسحور ی زیبایی است. دنیا را با همه 

به پایان رسیده است. در این آیه خداوند بلندمرتبه، پیامبر خویش را از خیره شدن وچشم دوختن به  

 عَیْنَیْکَ  تمَُدَّنَّ  لاَ ﴿ های مادی ورفاه وتمکنی که نصیب کافران شده، منع کرده و فرموده است:  نعمت 

. در این آیه دو  [ 88]حِجر:    ﴾ لِلْمؤُْمِنِینَ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ  عَلَیهِْمْ  تَحْزنَْ ولََا  مِنهْمُْ أَزوَْاجًا  بِهِ  مَتَّعْنَا  ماَ   إِلىَ 

  ﴾ مِنْهمُْ  أَزوَْاجًا  بِهِ  مَتَّعْنَا  مَا   إِلىَ  عَیْنَیْکَ  تَمُدَّنَّ  لَا ﴿ استعاره تمثیلیه وجود دارد: استعاره نخست در سخن  

است که در آن، دو چشم به دو دست تشبیه شده است و جامع آن رسیدن و وصول بسوی هدف از  

در    " المد " راه استعاره مکنیه است و مد و کشیده شدن از راه تخییل برای آن اثبات شده است؛ زیرا  

گردد.  است و بر بسط و کشیدن جسم و بلند و طولانی نمودن آن اطلاق می   " الزیادة " معنای  اصل به  
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فعل نهی از راه استعاره تبعیه مشتق شده است. همچنین در اینجا استعاره تمثیلیه با    " المد " سپس از  

تشبیه نمودن یک هیئت به هیئتی دیگر آورده شده است. به عبارت دیگر، هیئت و حالت مد و کشیدن  

هدف    دست برای خوردن به خیره شدن و آرزو داشتن تشبیه شده که جامع آن رسیدن هر کدام به 

است و مستعارله و مستعارمنه هر دو از امور حسی هستند؛ در حالی که جامع از امور عقلی است.  

 تواند استعاره تصریحیه باشد.  همچنین هیئت مستعار یعنی المد نیز می 

مصرّحاً    " الجانب " برای    " الجناح " است که    ﴾ لِلْمُؤْمِنِینَ  جَنَاحَکَ  وَاخْفضِْ﴿ اما استعاره دوم در سخن  

همراه آن آمده است، بنابراین استعاره مرشحه    - اثبات خفض   - به  مستعار شده است و از ملائمات مشبه 

رود؛ سپس از آن، فعل امر از راه استعاره تبعیه مشتق شده و استعاره تمثیلیه نیز در بطن  به شمار می 

ای تشبیه شده است که هنگام فرود  ت با پدر و مادر به حالت پرنده آن آمده که در آن مهربانی و مسالم 

هایش را در آغوش بگیرد و  آورد تا با جفت خویش ملاعبه نماید یا جوجه هایش را پایین می آمدن بال 

برای رفق و تواضع است و در ضمن این استعاره    جامع آن لین و مسالمت است و خفض الجناح تمثیلی 

  ۲4طور که در سوره إسراء آیه  تمثیلیه، استعاره مکنیه نیز وجود دارد و الجناح تخییل است. همان 

و این تمثیلی رایج و شایع برای تواضع و نرمی    ﴾ الرحمة  من  الذلّ  جناح  لهما  واخفض ﴿ خداوند فرموده:  

  تمثیلی برای خشونت و سختی است.   " رفع الجناح " گونه که  رود همان شمار می و عطوفت به 

 « . پروردم   خود   براى   را   تو   »و   : [ )ترجمه( 4۱]   ﴾ وَاصطَْنَعْتُکَ لِنَفْسیِ ﴿ 

منظور محبت و رسالت و  در این آیه، خداوند اختیار و گزینش حضرت موسی توسط خویش را به  

بیان نموده است.    ﴾ لِنَفْسیِ  وَاصطَْنَعْتُکَ﴿ در عبارت   " الاصطناع لنفسه " ی کارگیری جمله تکریم را با به 

به کسی  است  تشبیه شده  برای محبت و رسالت  توسط خداوند  نبی  اینجا گزینش  و  در  که ملک 

-های پسندیده پادشاهی، وی را برای مأموریت و وظایف بزرگ و مهم برگزیده است؛ زیرا در وی ویژگی 

ای مشاهده نموده است. در این استعاره، هیئت و حالت برگزیده شدن نبی توسط خداوند برای تبلیغ  

و امور مهم را به  دهد  دین و شریعت به هیئت و شکل پادشاهی که فردی را از خاصان خود قرار می 

نهد، تشبیه شده است. جامع آن نیز از امورات عقلی است و از مزایای بلاغی استعاره  ی وی می عهده 

ت و تصویر زنده ترسیم نموده  در این آیه، این است که خداوند انتخاب نبی توسط خود را در یک صور 

ها را که مخاطب نیازمند آن است سهولت بخشیده است و از مضمون  است و آن تصویر استنباط فهم 

آید که نبی از فضائل ضروری و مورد نیاز برای رهبری و هدایتگری برخوردار است و  آیه چنین برمی 

به همین سبب خداوند وی را برگزیده است. همچنین این جمله، استئنافیه است وخداوند پس از یک  

 هدف را برای نبی تعیین نموده است. ای، مقصد و  جمله محاوره 
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 مجاز 

بدیل، مجاز است که به معنی  های اعجاز بیانی قرآن در ترسیم تصویرهای زیبا و بی یکی از جنبه 

پیوستگی بین  استعمال لفظ در غیر معنای اصلی و حقیقی خود است با شرط وجود نوعی مناسبت و  

ی معنی حقیقی شود. مجاز به دو نوع لغوی و عقلی تقسیم  ای که مانع از اراده این دو معنی و نیز قرینه 

شود. اگر بین دو معنی حقیقی و مجازی واژه، تشابه وجود داشته باشد، مجاز لغوی را مجاز استعاری  می 

ن دو معنی حقیقی و مجازی واژه،  که بی گویند. »زمانی و در غیر این صورت آن را مجاز مرسل می 

ی جزء و کل، سبب و مسبب، حال و محل یا وسیله و نتیجه برقرار باشد، مجاز  ای از نوع رابطه رابطه 

عدول از حقیقت به مجاز، چه عقلی و چه    ( ۱۱ش:  ۱378ی مرسل است.« )مردوخی،  لغوی از گونه 

ف بلاغی مختلف است؛ زیرا مجاز، نقش  لغوی، تنها برای بیان اسرار گوناگون و محقّق ساختن اهدا 

 کند. مهمی در کلام عرب ایفا می 

های  گوید: »این ویژگی در آیه ی اسلوب مجاز در قرآن می ی این مشخصه الفتّاح لاشین درباره عبد 

نماید و مجاز در قرآن با این مزیتّ در الفاظی بسیار اندک، اهداف و  قرآن، بسیاری از معانی را بیان می 

گویی، قادر به ترسیم آن است، محقّق ساخته است. گویی این اسلوب  اغراضی را که حقیقت و صراحت 

کند؛ مثلا هر گاه  شمار، معانی را در ذهن مخاطب یا خواننده تداعی می های بی به سبب این علاقه 

کند. زمانی که مجاز به  علاقه مسببیتّ ذکر شود، سببی که منجر بدان شده است به ذهن خطور می 

آید و هر گاه  شود، حالی )وارد شونده( که وارد محل شده است، به ذهن می علاقه محلیّت ذکر می 

ها نیز صادق است.  آید و عکس این مثال کلیّت ذکر شود، مقابل آن یعنی جزء این کل به ذهن می 

 ( ۱57و   ۱56ش:  ۱390)رضایی و حسینی،  

 گردد. در ادامه برخی مجازهای سوره طه ذکر می 

  بهشت »   : [ )ترجمه( 76]   ﴾ جَناَّتُ عدَْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ وَذَلکَِ جَزَاء مَن تَزکَىَّ ﴿ 

مانند و این است پاداش کسى  آن جویبارها روان است جاودانه در آن مى   ( رختان )د هاى عدن که از زیر  

 .« که به پاکى گراید 

ی مکانیه وجود دارد؛ زیرا در  مجاز عقلی به علاقه   ﴾ تَجْرِی مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ﴿ ی  در این آیه در جمله 

اینجا جاری شدن را که صفت آب است بجای اینکه به خود آب نسبت داده شود به مکان آن )جویبارها(  

 است و نه جویبارها.    " ماء " ی  اسناد داده شده است و فاعل حقیقی واژه 

معنای ثبوت و استمرار جاودانگی در بهشت    " خالدین " کارگیری اسم فاعل  همچنین قرآن با به 

ی پروردگار، یک امر  های بهشتی و پاداش ویژه مندی از نعمت نماید که بهره عدن را بیان و عنوان می 

حیم  فرازمانی است و محدود به یک دوره یا مدّت خاصی نیست؛ بلکه با توجه به صفت بخشندگی و ر 

 بودن خداوند این امر پیوسته و دائمی خواهد بود.  
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فعل   دیگر،  )الراغب    " تزکیّ " از سوی  است  صالح  عمل  با  گناهان  از  پاک شدن  معنای  به  نیز 

نماید که آن  و این فعل عنوان می   " ذلک " کارگیری اسم اشاره  ( و قرآن با به 64۱م:  ۲007الإصفهانی،  

ره  مندی و جاودانگی مختص صالحان است، اختصاصی عظیم وکریمانه وسِتُرگ، چرا که اصولا اشا بهره 

دأب رایج قرآن در برخی    " ذلک " داشت وتکریم ویا تخویف وتهویل به لفظ  به دور از باب تعظیم وپاس 

  6۱،  60،  3۲ی حج آیات ی مبارکه ها وتعابیر است )برای شناسایی این مورد رجوع شود به سوره سوره 

 ونظایر آن(.    ۱8و   ۱4و   ۱3ی انفال آیات  ی مبارکه ؛ وسوره 6۲و 

 

ظُلْمًا ﴿  حَمَلَ  مَنْ  خَابَ  وقََدْ  الْقَیُّومِ  لِلحَْیِّ  الْوُجوُهُ  )ترجمه( ۱۱۱]   ﴾ وَعَنتَِ    آن   براى   ها »وچهره   : [ 

 ماند.« مى   نومید   دارد   دوش   بر   ظلمى   که   کس   وآن   کنند مى   خضوع   پاینده   زنده   )خداى( 

، که جزیی از اجزای  " الوجوه " ی  مجاز وجود دارد و واژه   ﴾ وعنت الوجوه ﴿ در این آیه، در عبارت  

ی جزئیه است و جزء را بیان کرده و  انسان است برای انسان مجاز آورده شده و مجاز مرسل به علاقه 

با به  اینجا خداوند  ناامیدی  کارگیری حرف تحقیق »قد« تأکید می منظورش کل است. در  کند که 

بجای    " خاب " و    " عنت " کافران در روز رستاخیز حتمی است. همچنین هدف از آوردن فعل ماضی  

در اینجا این است که تأکیدی برای حتمی    - زیرا روز قیامت هنوز واقع نشده    – فعل مضارع یا مستقبل  

از فعل   همین سبب الوقوع بودن آن باشد و برای خداوند رستاخیز طوری است که انگار واقع شده به  

ماضی که نشانگر انجام کاری اتمام یافته در گذشته است، بهره جسته است. از سویی دیگر تنکیر  

تواند هم دلالتی بر بزرگی و سنگینی ظلم و هم نوع ظلم؛ چه بزرگ و چه کوچک داشته  نیز می   " ظلم " 

جنایت ظلم دارد که  باشد، یعنی دلالتی دوگانه ومتضاد وناسازواره دارد! از سویی دلالت بر تعظیمِ  

تواند دلالت بر تقلیل وتصغیر  ارتکاب آن در هر سطحی ذنبی عظیم وجنایتی خطیر است، واز سویی می 

ای از ظلم نیز بسیار مخرّب وویرانگر  ظلم داشته باشد، یعنی طریقت ستمگری وروا داشتن مثقال ذره 

ی توبه بر همین  ی مبارکه سوره   7۲ی  در آیه   " رضوان " است! مانند دلالتی که تنکیر وتنوین کلمه  

ی ارزنی از رضوان الهی هم که  ؛ یعنی اندک مقداری واندازه ﴾ ورضوان  من الله أکبر ﴿ اندکی وقِلَّت دارد: 

مندی  ی نعمتهای بهشتی برتر وبالاتر است، چرا که رضای اوست که سبب هر تنعّم وبهره باشد، از همه 

   ( 4۲م:  ۲008از هر نعمت دیگری وبنایِ رستگاری است. )نـ.کـ: القزوینی،  
  که   هر   : »درحقیقت [ )ترجمه( 74]   ﴾ إِنَّهُ مَن یأَْتِ رَبَّهُ مجُْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جهََنمََّ لَا یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ یَحْیى ﴿ 

 یابد.« مى   زندگى   نه   و   میرد مى   نه   آن   در   اوست   براى   جهنم   رود   گنهکار   پروردگارش   نزد   به 

ی مجرم به معنای کسی است که از قبل کفر و  کند و کلمه کفر را بیان می این آیه آثار جرم و  

یابد  ی آن بار گناه و کفر در درگاه پروردگار خویش حضور می ناسپاسی داشته و در روز قیامت با همه 

نه اینکه آن روز مجرم شناخته شود؛ بلکه از قبل این ویژگی را داشته، لذا مجرم در اینجا مجاز مرسل  
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  ی کافران به آنها نسبت داده به اعتبار ما کان است و یک ویژگی است که با توجه به پیشینه و گذشته 

ی آنها تفسیر نمونه است  اند که از جمله بسیاری از تفاسیر معروف نیز این معنی را تأکید کرده شود.  می 

 که در این زمینه عنوان نموده است: 

در این آیه، کافر است. همچنین استعمال این کلمه به معنی کافر، در بسیاری    " مجرم " »منظور از  

-که هرگز به پیامبرشان ایمان نیاوردند می   " لوط " شود. مثلًا در مورد قوم  از آیات قرآن نیز دیده می 

[ )ترجمه(: »ما بارانی از  84]اعراف:    ﴾ وأمطرنا علیهم مطرنا فانظر کیف کان عاقبة المجرمین ﴿ خوانیم:  

ی  آیه   " فرقان " ی  سنگ بر آنها فرستادیم، ببین پایان کار مجرمان به کجا رسید؟«؛ همچنین در سوره 

)ترجمه(: »ما برای هر پیامبری دشمنانی    ﴾ وکذلک جعلنا لکل نبی عدوّاً من المجرمین ﴿ خوانیم:  می   3۱

 ( ۲8۱:  ۱3ش، ج  ۱387از مجرمان )کافران( قرار دادیم.« )مکارم شیرازی، 

ی اسمیه،  و نیز جمله   " إنَّ" کارگیری دو بار ادات تأکید  شایان ذکر است که در اینجا قرآن با به 

نماید، به علاوه با استفاده از اسلوب  معنای کافر بودن و نیز عاقبت بد مجرمان را تأکید و قطعی می 

کند که این نوع خاص  بخشد و عنوان می این معنا را تحکیم می   ﴾ فإَِنَّ لهَُ جهََنمََّ﴿ ی  تقدیم خبر در جمله 

فقط و فقط مختص این کافران و    - یابند مى   زندگى   نه   و   میرند مى   نه   آن   در که    – جهنم و عذاب  

    ی حتمی اعمال زشت و پلید آنان است. نتیجه 

  مؤمن  که  : »وهر [ )ترجمه( 75]  ﴾ وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قدَْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأَُوْلَئِکَ لهَُمُ الدَّرجََاتُ العُْلَى ﴿ 

 بود.«   خواهد   والا   درجات   آنان   براى   باشد   داده   انجام   شایسته   کارهاى   که درحالى   رود   او   نزد   به 

در آن کسی است    " مؤمن " ی  نماید و منظور از کلمه این آیه آثار ایمان و عمل صالح را وصف می 

زمان قیامت دارا بوده است، لذا  که کارهای نیک و شایسته انجام داده و این ویژگی را از قبل و پیش از  

ی وی است که سزاوار چنین خصوصیتی گشته است و در روز محشر و در بارگاه  با توجه به پیشینه 

ی  گردد. پس در اینجا کلمه مند می بیند و از مراتب عالیه بهره پروردگار خویش آثار آن اعمال را می 

 جه نیز در معنی جاه و منزلت است. ی در مجاز مرسل به اعتبار ما کان است. کلمه   " مؤمن " 

گردد که معنای رفعت  در این زمینه راغب اصفهانی معتقد است درجه به جاه و منزلتی اطلاق می 

و بالا رفتن را در بطن خویش دارا باشد و این بدان معنی است که این علو بر یک حالت ساده نباشد و  

ی نردبان و پشت بام است. به علاوه، این واژه  بهترین مصداق برای چنین مفهومی بالا رفتن از پله 

یعنی حرکت و راه رفتن تدریجی همراه با  فرود آمدن و     " الدرک " ی  ی مقابل کلمه درست نقطه 

کارگیری حرف  ( همچنین قرآن با به 47۱- 468ق:  ۲007سرنگون شدن است. )الراغب الإصفهانی،  

از آن کسانی است که قطعاً و محققاً کارهای    - مؤمن بودن   – کند که این ویژگی  بیان می   " قد " تحقیق  

نمایند.  اند و به همین سبب است که اکنون آثار اعمال خویش را مشاهده می شایسته از پیش انجام داده 

به منظور تعظیم شأن چنین کسانی است و تقدیم    " أولئک " ی  از سویی دیگر، اشاره نمودن با کلمه 



 ومجاز  های هنری تشبیه، استعارهی طه، بر اساس مؤلفهی مبارکههای تصویری در سورهکاربستِ نمایه|  ۳46

نیز بیانگر تخصیص آن نوع جاه و منزلت برای مؤمنان است.    ﴾ لَهمُُ الدَّرَجَاتُ الْعُلىَ ﴿ ی  خبر در جمله 

به صورت معرفه و    ﴾ درجة ﴿ ی  کارگیری کلمه ای دیگر که باید بدان اشاره نمود این است که به نکته 

ی محدود و مشخص  جمع، دلیلی بر این امر است که خداوند برای اهل ایمان تنها یه یک درجه و مرتبه 

اکتفا ننموده، بلکه درجات و مراتب بسیاری برای آنان در نظر گرفته که نزد مؤمنان و مقربّان درگاه  

از درجات مؤمنان در جای جای این  باریتعالی شناخته شده است. آنچنانکه سنت قرآن در نام بردن  

؛  ﴾ ورفع بعضهم درجاتٍ ﴿   ۲56ی  قره آیه ی ب ی مبارکه کتاب الهی به صیغه تنکیر است، چنانکه در سور 

  3۲؛ وزخرف  ﴾ ورفع بعضکم فوق بعض درجاتٍ﴿   ۱65؛ وأنعام  ﴾ هم درجات  عند الله ﴿   ۱63وآل عمران  

یَرْفعَِ اللَّهُ  ﴿   ۱۱؛ ومجادله  ﴾ نرفعُ درجاتٍ مَن نشاء ﴿   76؛ ویوسف)ع(  ﴾ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ﴿ 

وَالَّذِینَ أُوتوُا الْعِلمَْ دَرَجَاتٍ  آمَنُوا مِنکمُْ  وجاهای متعدد دیگر این لفظ شریف در قالب جمع    ؛ ﴾ الَّذِینَ 

ی مورد بحث در قالب  ی طه ودر آیه ی مبارکه وتنکیر وارد شده، ولیکن در همین یک موضع در سوره 

اگر در    " ال " ای از تمایز احتمالی این درجات با تمامی درجات پیشین است، و  تعریف آمده، واین نشانه 

،  ﴾ ومَن یَأتِه ﴿ ی إتیان پروردگار  اینجا ال استغراق جنس باشد، به وضوح نشانگر آنست که چکیده وزائیده 

که    ﴾ الصاِلحاتِ   عَمِلَ  قد ﴿ وعمل صالح    ﴾ مؤمناً ﴿ وایمان   ومَنکور،  ونامعلوم  ومحدود  مبهم  درجاتی  نه 

در این آیه وشمولیت واستغراق    " ال " درجاتی آشکار وبی پایان است، وخداوند متعال بنابر دلالت این 

گذارد، واین تصویری است که تنها به مدد  ای را برای این دسته از مؤمنان فرو نمی درجه آن، هیچ  

ی طه مطرح شده  همین الف ولام، ومتمایز از تمامی درجات مطروحه در قرآن کریم تنها در همین آیه 

کند. ظاهراً تشخّصی که در درجات این آیه  است، وتصویری خاص، از درجاتی خاص را نمایان می 

مطرح است وتصویری که از این مراتب در اینجا نمایه شده است در درجات سایر آیات قرآن به چشم  

خورد، وگویی اینکه تمامی درجات پیشین در جای جای دیگر قرآن در اینجا به اوج تکامل رسیده  نمی 

هایی است  ی رتبه ی همه آید که اینجا چکیده وعصاره زینت داده شده، وچنین برمی   " ال " وبه رختِ  

 . که درجاهای دیگر از آن سخن رفته است 

 گیری نتیجه

ترین برجسته  -۱نتایج تحلیل آیات مورد بحث از منظر کارکردهای تصویری بیانگر آن است که:  

عناصر تصویرپردازی در این سوره شامل تشبیه، استعاره و مجاز است که هر کدام با هدف خاصی  

این وجود  کار رفتهبه با  و  همهاند  پویایی  ایجاد  آنها در یک ویژگی، مشترک هستند که آن  ی 

حرکت به متن، به تأمّل واداشتن مخاطب و درگیر ساختن ذهن وی به منظور درک و دریافت 

است. مفهوم  بهتصویرپردازی   - ۲بهتر  در سورههای  رفته  حادثه کار  هر  برای  که خداوند  ی طه 

برگزیده است غالباً به منظور تعامل بهتر مخاطب با متن، اقناع وی و نیز دریافت مفاهیم اصلاحی،  
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ترین ترین و زیرکانهتوان این شیوه را یکی از بنیادی اخلاقی و تربیتی موجود در آن است و می

ی که عنصر اصلی سازنده  شمار آوردی آن به  های کتاب آسمانی در راستای اهداف سامیه شیوه

تشبیهات لطیف    -3با زیبایی تصویر و نیز هماهنگی آنها با یکدیگر است.   آن، تلفیق زیبایی بیان

بخشی به کلام و تأثیر روانی بر مخاطب، عموماً شالوده و بنیان  وزیبای این سوره علاوه بر رونق

گیرد تا مفاهیم انتزاعی  های محسوس مانند طبیعت و رخدادهای واقعی میخویش را از واقعیت

و دور از ذهن را به صورت محسوس، ملموس و نزدیک به فهم بشر عرضه دارد و سبب وضوح و 

ی  ها بسیار متنوع هستند و از همهدر این سوره، استعاره  -4ثبیت بیشتر آنها در ذهن وی گردد.  ت

مکنیه استعاره  جمله:  از  آن  تنوع،  انواع  این  و  است  شده  استفاده  وتمثیلیه  تبعیه  تصریحیه،   ،

پوشیدگی استعاره بیشتر باشد، اغراق موجود در آن  هرچه  و  داردا میبه تلاش ذهنی و  را   مخاطب

  - 5گردد.  ارزش هنری آن می  همین ویژگی استعاره است که سبب بالا رفتن یابد ونیز فزونی می

کاررفته در این سوره بیشتر از نوع مجاز مرسل هستند وعموماً به منظور توصیف روز   مجازهای به

  ناپذیر آن، وصف جهنم، حال کافران وهمچنین بیان های پایانقیامت، وصف بهشت برین ونعمت

ی اینها سبب جاودانگی قرآن و تأثیر  که همه  کار رفتهسرگذشت صالحان و مقرّبان درگاه الهی به 

 . ها گشته استشگرف آن بر دل 
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